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فرهنگسرای عطار نیشابوری به مناسبت شهادت مجاهد کبیر 
فراخوان  نــصــرا...،  سیدحسن  شهید  لبنان،  سیدالشهدای  و 
پویش ملی دانش‌آموزی »برسد به دست سیدحسن« را منتشر 
کرد. خدیجه مهدی‌پور، رئیس این فرهنگسرا و رئیس دبیرخانه 
این پویش با اعلام این خبر گفت: در ایام شهادت مجاهد کبیر 
و سیدالشهدای لبنان، سیدحسن نــصــرا... بر آن شدیم تا با 
دست  به  برسد  ملی  پویش  فتح،  روایـــت  انتشارات  همکاری 

سیدحسن را برگزار کنیم. در این پویش از دانش‌آموزان مقطع 
متوسطه اول و دوم خواسته می‌شود در نامه‌ای خطاب به شهید 
مقاومت سید‌حسن نصرا... بنویسند نوجوانان چه نقشی در 
آینده جبهه مقاومت دارند و این راه چگونه ادامه پیدا می‌کند؟ 
مهدی‌پور شعار دبیرخانه پویش را »آینده روشن« اعلام کرده و 
گفت: دانش‌آموزان در سراسر کشور می‌توانند دستنوشته‌های 
خود را در قالب یک متن ۳۰۰ کلمه‌ای به همراه نام، نام خانوادگی، 

ــاه  کــد ملی از طــریــق درگ شهر محل سکونت، نشانی، ســن و 
اینترنتی https://form.farhangsara.ir/ayandeyeroshan3 به 
دبیرخانه پویش ارسال کنند. علاقه‌مندان از ۲۱ مهر تا ۲۱ آبان‌ 
ــد آثــار خــود را به دبیرخانه  ۱۴۰۳ به مــدت یک مــاه فرصت دارن
پویش ارسال یا برای کسب اطلاعات بیشتر به فرهنگسرای عطار 
دعوتی،  شهید  خیابان  بریانک،  میدان  تهران،  در  نیشابوری 

خیابان محمدامیر قلی مراجعه کنند. 

پویش ملی دانش‌آموزی 
»برسد به دست سیدحسن« 
آغاز شد 

انتشار چهار مجموعه از 
شاعران خوب معاصر 

چــهــار کــتــاب شعر بــه افــق بـــاران، ای‌کـــاش می‌شد 
چارانه‌های  و  دخیل  ــرد،  ک ی  دستکار را  خــواب‌هــا 
چاپ  به  سوره‌مهر  انتشارات  در  تازگی  به  رهایی 
ی از عباس  ــاران مجموعه شــعــر ــق بـ رســیــد.  بــه اف
شاه‌زیدی با محوریت اشعار آیینی و ولایی است. 
وده  اشــعــار در قــالــب‌هــای سنتی شعر فــارســی ســر
ی  ی از آنها برگزیده کنگره‌های کشور شده و بسیار
ی  شعر است.  ای‌کاش می‌شد خواب‌ها را دستکار
نــوی نیمایی  ی شامل اشعار  از حسن صنوبر کــرد 
اســت و مــوضــوع اشــعــار اغلب عاشقانه، میهنی، 
سیاسی، عرفانی، فلسفی و توصیف طبیعت است. 

ی  وده عــبــاس کیقبادی شــامــل اشــعــار ــر دخــیــل سـ
ا‌ست  عاشقانه  و  اجتماعی  آیینی،  موضوعات  با 
ــای رهـــایـــی مــجــمــوعــه ربـــاعـــی سعید  ــه‌هـ ــارانـ و چـ

یوسف‌نیاست. 

 دوتار ایرانی 
به سوگ نشست

فرامرز رستمی، هنرمند و پیشکسوت موسیقی 
گنجینه‌های  جمله  از  کــه  شــمــالــی  ــان  ــراس خ
مــی‌رفــت در  به‌شمار  اســتــان  موسیقی مقامی 
از  رستمی  گفت.  وداع  را  فانی  دار  سالگی   ۸۱
ع کشاورزی  سنین کودکی همراه پدرش در مزار
به تمرین دوتار‌نوازی رو آورد و با خود عهد بست آن را در روح خود بدمد، باوجود 
کشاورزی باانگیزه و علاقه فراوان  کار پرزحمت و طاقت‌فرسای  زندگی پرمشغله و 
چراغ موسیقی را در درونــش پــرورش داد. فرامرز رستمی، دارای درجــه‌1 هنری در 
بخش ترانه‌خوانی و دارنده کسب افتخارات هنری‌اش بود، خواننده، نوازنده دوتار 
و پیشکسوت و از بزرگان عرصه هنر خراسان شمالی است. این هنرمند بجنوردی 
بخش  در  ایـــران  نــواحــی  موسیقی  ملی  جشنواره  شانزدهمین  در  گذشته  ســال 
»ترانه‌خوانی« موفق به دریافت درجه1 هنری شد. پیکر این هنرمند فقید ساعت 
۱۰ صبح چهارشنبه از خانه هنری‌اش، تالار گلشن بجنورد روی دستان مردم تشییع 
و در قطعه نام‌آوران جاوید آرام می‌گیرد. فرامرز رستمی در طول عمر خود خاطرات 
بسیاری را برای هنرمندان استان خراسان شمالی رقم زد که فقط قاب خوب بودن 

وی در دل دیگران ماندگار شد.

بزرگداشت چهلمین روز 
درگذشت علیرضا طبایی

همزمان با چهلمین روز درگذشت علیرضا طبایی، 
بزرگداشت این شاعر برگزار می‌شود.

 این مراسم روز یکشنبه، ۲۹ مهر از ساعت ۱۷ در 
به‌پا  هنرمندان  خانه  شهنار  جلیل  استاد  سالن 
آذر سال  زاده ۱۴  خــواهــد شــد. علیرضا طبایی،‌ 
۱۳۲۳ در شهر شیراز بود که ۱۹ شهریور در ۸۰ سالگی از دنیا رفت. اولین مجموعه شعرش 
« در تیرماه ۱۳۴۴ منتشر شد. او از سال ۱۳۴۸ به ترانه‌سرایی  با عنوان »جوانه‌های پاییز
روی آورد و طی چند سال موفق به خلق ترانه‌هایی همچون طلسم آرزوها، کوچه میعاد، 
گل‌ها، شهر فرنگه چشمات، مرد سرگردان، یاد آن شب‌ها،  عشق تو نمی‌میرد، تنها با 
دختر دریاها، آسمان‌آسمان، نگاهم با نگاهت قصه‌ها داره و... شد. طبایی همچنین ۱۴ 

« را برعهده داشت. سال مسئولیت اداره صفحات شعر مجله »جوانان امروز
؛ از نهایت شب،  ، این مجموعه‌های شعر منتشر شده است: جوانه‌های پاییز از این شاعر
، شاید گناه از عینک من باشد، انتشارات آیینه جنوب )این  خورشیدهای آن سوی دیوار
مجموعه به‌عنوان کتاب سال‌، برگزیده جایزه شعر خبرنگاران شد.(، مادرم ایران و تندر 

ک کهنسال و خوشه‌های صبح و عشق تو نمی‌میرد. ، تا گهانی‌تر اما نا

یاد یادمان قاب

 شما از یــک خــانــواده روحــانــی بــرخــاســتــه‌ایــد. بــه‌هــر‌حــال طبیعی بود 

تحصیلات‌تان هم در حوزه دینی باشد. اصلا چه شد که به سوی ادبیات و شعر 
کشیده و شاعر شدید و چرا به سمت تحصیلات حوزوی نرفتید؟

من برخلاف بسیاری از جــوانــان امــروز که بــرای رســانــدن آثــارشــان به دست 
تا 27سالگی چند مجموعه چاپ  و  مخاطبان فرضی‌شان خیلی عجولند 
کرده‌اند، وقتی حدودا 27ساله بودم تازه فکر می‌کردم می‌توانم شعر بگویم، 
که به درد ارائــه نمی‌خورد. آن زمان  البته یکسری شعرهای مزخرف داشتم 

در قم مغازه‌ای داشتیم که در آن انواع و اقسام شغل‌ها را؛ از 
فروختن دوربین و لباس بچگانه و تین‌ایجری تا گل‌فروشی 
کــردم. همان زمان  و ویــزا گرفتن بــرای دبی و شارجه تجربه 
پدرم می‌گفت تو کاسب‌بشو نیستی. یک روز در مغازه بودم 
که در جبهه با من بود،  که مهدی طباطبایی‌نژاد، دوستی 
کــه در حــوزه سینما  پیشم آمــد. شاید او را بشناسید؛ چــرا
فعال بوده و مسئولیت‌هایی داشته است. آن موقع مجله 
گه  اطلاعات هفتگی صفحه شعری داشــت به نــام »تماشا
گاهی  راز« بــه مــدیــریــت آقـــای محمدرضا مـــهـــدی‌زاده. مــا 
کنده برای مجله  چیزهایی از رباعی و دوبیتی می‌نوشتیم و پرا
می‌فرستادیم، وقتی شعرمان منتشر می‌شد یا مجله به نامه 
ما جــواب مـــی‌داد، می‌رفتیم و 10 شــمــاره‌اش را می‌خریدیم 
تا به این و آن نشان دهیم که اسم مرا در اینجا زده‌انــد! این 
دوست من آمد گفت جلسه‌ای هست که من آنجا می‌روم، 
گه راز  بیا با هم برویم. آن زمان دو، سه رباعی از من در تماشا
دربــاره جبهه و این حال و هواها چاپ شده بود. مثلا یکی از 
آنها این بود: رفتیم به جبهه کربلا را دیدیم/ خواندیم خدا را 
و خدا را دیدیم/ ما حج ننمودیم و طوافش کردیم/ ما سعی 
کتاب  که به‌دنبال  نکردیم، صفا را دیــدیــم.  شعرهایی بــود 

ک« نصرا... مردانی و آن حال‌وهوای شعری با ترکیب‌های اضافی  »خون‌نامه خا
و ردیف‌های اسمی‌ گفته شده بود. به‌هرحال براساس پیشنهاد آن دوست به 
آن جلسه رفتیم. جلسه‌ای که جلسه انجمن محیط بود که استاد محمدعلی 
مجاهدی آن را اداره می‌کردند. از آنجا به بعد بود که کمی جدی‌تر به‌دنبال این 
گر شعری داشتم، می‌خواندم و  ماجرا رفتم و هر هفته جلسه شعر می‌رفتم و ا

گرفتم و آن جلسه خیلی به درد من خورد.  بسیاری از مقدمات شعر را آنجا فرا
 آقای مجاهدی برای بسیاری از شعرای قم مقام استادی دارند.

بله برای این‌که قم یک جلسه‌ قدیمی‌ داشت که فرهنگی‌ها در آنجا دور هم 

کمی بــرگــزاری‌اش غیرمنظم شده بود یا اصلا برگزار  جمع می‌شدند و ظاهرا 
نمی‌شد یا هر چند وقت یک بار برگزار می‌شد. آن ماجرا باعث شد جلسه آقای 
مجاهدی خیلی به‌عنوان جلسه‌ا‌ی که جوان‌ها از آن استقبال کردند، مطرح 
شود، چون قبل از آن جلسات مانند امروز نبودند یا کمتر بودند. به‌هرحال من 

از آنجا جدی‌تر شروع کردم و ادامه دادم.
 حالا که بحث جلسه آقای مجاهدی شد، این را هم بگوییم که این رابطه 
که یک فرد بزرگ‌تر جوانان را هدایت می‌کند،  گردی و جلساتی  استاد ــ شا
کنون کمتر شده است؛ به نظر شما دلیل آن چیست و این  ا

مسأله چه تاثیری بر ادبیات دارد؟
یکی از جلوه‌های مدرنیته که در برخی موارد واقعا در مقابل 
کــه انجمن‌ها جایشان را  گــرفــت، همین بــود  سنت‌ها قــرار 
کم‌حوصله‌شدن  ــد و سرعت باعث  به فضای مجازی دادن
کسی  کمتر  کــنــون شاید  ــراد در شهرهای امـــروزی شــد. ا افـ
بلند بخواند، به همین  حوصله داشته باشد یک قصیده‌ 
کوتاه  کاریکلماتور، طــرح، شعر  از داستان مینیمال،  دلیل 
و... استقبال شد. دلیل این‌که رباعی که مدت‌ها بود کسی 
کمتر سراغش می‌رفت، یک‌مرتبه جان تازه‌ای گرفت و دیدیم 
کسانی مثل بیژن ارژن، ایــرج زبردست و جلیل صفربیگی، 
فقط ربــاعــی می‌گویند و مجموعه‌هایی فقط بــا ایــن قالب 
چاپ می‌کنند و فقط با این قالب خودشان را شناساندند، 
که  همین کم‌حوصله‌بودن بشر امــروز است. با این سرعتی 
به همه‌چیز داده شده، دیگر فرصت این‌که شما بروید دوزانو 
کنید، به شما مطروحه  بنشینید پیش یک استاد و تلمذ 
بدهند و بروید دو هفته بعد بیایید، ببینند آیا مطروحه خوب 
که در انجمن‌هایی مانند  شده یا نشده، نیست. اتفاقاتی 
انجمن آقــای مجاهدی می‌افتاد، به میزان زیــادی به ما در 
شعر گفتن کمک می‌کرد. از دل این نوع یاد گرفتن و ممارست شاعر درمی‌آید، 
ولی الان در روزگار ما گاهی می‌بینید شاعری به‌تصادف یک‌مرتبه جایگاهی پیدا 
می‌کند، در حالی که در گذشته با تصادف کسی شاعر نمی‌شد. البته آن کسی 
هم که تصادفا مطرح می‌شود، مایه‌ای دارد، ولی واقعا در گذشته این‌گونه نبود 
که یک‌مرتبه وقتی مردم اعتراضی کرده‌اند یا یک ذره ناراحتند، یک ترانه از کسی 
پخش شود و نام آن فرد سر زبان‌ها بیفتد، یک‌شبه ره صد‌ساله را برود و دیگر 
گرد  خدا را هم بنده نباشد. در گذشته افراد به این افتخار می‌کردند که من شا
فلان استاد بوده‌ام، چیزی که به‌طور مثال در حوزه بسیار رایج بوده که همیشه 

افتخار می‌کرده‌اند که نزد کدام علما درس خوانده‌اند یا در جلسات درس خارج 
کدام علما شرکت کرده‌اند. رزومه افراد را این چیزها تشکیل می‌داد، در حالی که 
دغدغه بشر امروز چیز دیگری است و همه اینها جایش را به چیزی داده که شاید 
به جای ما تصمیم بگیرد؛ دیگر ممکن است هوش مصنوعی شعر هم بگوید.  
ممکن است الان بگویند شعری که هوش مصنوعی بگوید، احساس و عاطفه 
ندارد اما به‌تدریج برایش احساس و عاطفه را هم تعریف می‌کنند تا با احساسات 
هم شعر بگوید. ممکن است به پای احساس انسانی نرسد ولی خیلی دارد 
نزدیک می‌شود به‌طوری‌که با شعری که انسان گفته‌، اشتباه می‌شود. روزی 
به هوش مصنوعی گفتیم یک شعر یا یک قطعه‌ ادبی از زبان رودی که عاشق 
گــر می‌نشستی و فکر می‌کردی هم  که ا دریــا شــده اســت، بگو؛ متنی نوشت 
گر من  نمی‌توانستی چنین چیزی بنویسی، جمله‌بندی‌ها درست و قطعا ا
می‌خواستم فکر کنم از آن بهتر نمی‌توانستم. این کجا و آن زمان کجا که شاعران 
شعر می‌گفتند ولی چون اینجا قدر نمی‌دیدند و بر صدر نمی‌نشستند، بلند 
می‌شدند و می‌رفتند پادشاهان گورکانی را در هند پیدا می‌کردند که برای‌شان 
شعر بخوانند؛ سه تایشان را در راه گرگ پاره می‌کرد، یکی از گرسنگی می‌مرد و 
بالاخره یکی می‌رسید و به دربار نزدیک می‌شد تا امرار‌معاش کند. امروز شما 
در خانه نشسته‌اید، شعر می‌گویید و آن را در تیراژ وسیع منتشر می‌کنید. اینها 
گر  واقعا مانند خواب و خیال است. یک‌بار راجع به سرعت زندگی امروزی، گفتم ا
زمانی مثلا در دوران نوجوانی یک نفر این گوشی را که الان دست من و شماست، 
می‌آورد و می‌گفت من پیغمبرم و این معجزه من است، واقعا می‌پذیرفتیم. الان 
با 40 ــ ‌30 سال فاصله اتفاقی افتاده است که همه این مرز‌ها را درنوردیده است، 
حتی روابط عاطفی و خانوادگی‌مان تفاوت کرده است. چند‌وقت پیش کسی را 
دیدم، گفتم چرا سیاه پوشیدی؟ گفت: پدرم فوت کرده. گفتم: شما که بچه فلان 
شهری الان باید آنجا باشی! گفت: پیامک فرستاده‌ام برای برادر‌بزرگم تسلیت 
گفته‌ام. خودم کار داشتم و فردا‌پس‌فردا مــی‌روم. این را مقایسه کنید مثلا با 
زمانی که صورتت را اصلاح نمی‌کردی تا همه تو را به یک شکل دیگر ببینند، 
چون از نظر تو پدرت مرده، همه‌چیزت عوض شده، حتی قیافه‌ات و دیگران 
باید تو را به شکلی دیگر ببینند. این اتفاق‌ها را وقتی کنار هم بگذاریم، می‌بینیم 

که این بلایی است که برای ما اتفاق افتاده است.
 به نظر شما دلیلش مدرن شدن همه چیز و سرعت فناوری است؟

 حالا دلیلش هماهنگ‌نشدن با مدرنیته است یا این‌که برای ما زود اتفاق افتاده 
و مقدمه‌اش فراهم نشده‌، هرچه هست ما از آن ذات خودمان و زلالی‌هایی که 
گر شاعر در شعرش فرض کنید  داشتیم، دور شده‌ایم. به همین دلیل اینجا ا
گرفتم، نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد ولی در  می‌گوید بوسیدمت یا درآغوشت 

کنار  کنار چشمه،  روستا کمری یا گیسویی که می‌گوید گیسویی است که در 
کوزه آب و پرنده و دام است، به همین دلیل از آن اصلا احساس ناخوشایندی 
گه بخواهیم با نگاهی بسته نگاه کنیم، چون کنار آن زلالی است،  نداریم حتی ا
ناخوشایند نیست. الان دیگر روستاهای ما هم شهر شده. قبلا در روستا اسب 
و چهارپا می‌دیدید اما امروز در کنار خانه‌ روستایی هم ماشین می‌بینید. یادم 
است چند‌وقت پیش می‌گفتند آخرین نانوایی و تنور خانگی در روستای 
پدری‌ام در مشگین‌شهر مربوط به خاله من‌ بود که جمع شد. این اتفاق برای 

هنر و شعرمان افتاده است. نقاشی قهوه‌خانه‌ای جایش را 
داده به نقاشی‌هایی که شاید من و شما برای این‌که از قافله 
عقب نمانیم، بنشینیم روبه‌رویش، سری هم تکان بدهیم 
و از زیبایی‌اش به خیال خودمان لذت ببریم و برای این‌که 
متهم نشویم که مدرنیته را نمی‌شناسیم و با فضاهای این 
گونه آشنا نیستیم، چیزی نگوییم. مثل آن نوع شعر سپیدی 
که گاهی می‌شنویم و شعری است که مال ما نیست و با همان 
نگاه کلاسیک خودمان آن را می‌خوانیم و می‌فهمیم و گاهی 
می‌گوییم چه تعبیر خوبی، درصورتی‌که نگاه، همان نگاه 
است فقط قالب عوض شده است. این اتفاق‌ها افتاده که 
الان دیگر شاید بحث مرید و مرادی چیز مضحکی باشد، چرا 

که اصولا تعریف‌ها متفاوت شده است.
 قبول دارید که در مورد خیلی از هنرمندان به خصوص 

که یعنی یه ســری سوءتفاهم‌ها و  شــاعــران اینگونه اســت 
نگاه‌ها درباره‌شان وجود دارد ولی وقتی آنها را از نزدیک و 
ــراد  ــ ــن افـ ــ ــی ایـ ــن ــی ــی‌ب ــنـــاســـی، م بــــــدون قــــضــــاوت، مـــی‌شـ
شخصیت‌های متفاوت و دارای پشتوانه و عقبه‌ای هستند 

که در نگاه اول دیده نمی‌شود؟
اصلا خیلی از آدم‌ها این گونه‌اند. شاید کمتر حتی می‌توانم 

بگویم اصلا نبوده آدمی‌ در زندگی‌ام که بعد از این‌که این آدم را دیده‌ام چهره 
دیگری از او دیده‌ام، نه این که آن فرد نفاق داشته باشد بلکه وقتی از آن دری 
که تا حالا اجازه نداشته‌ایم وارد شخصیت آدم‌ها شویم، وارد می‌شویم، چیز 
که  دیگری از این آدم می‌بینی. این در مورد خود من هم گاهی اتفاق می‌افتد چرا
بعضی‌ها فکر می‌کنند من خیلی تلخ هستم و اصلا نمی‌شود با من حرف زد ولی 

وقتی آشنا می‌شوند، می‌بینند اصلا اینجوری نیست. 
ح کردم که یک نمونه عینی سوءتفاهم همین   این سؤال را به این دلیل مطر

شعر طنز بود که زمانی اصلا از طرف مسئولان تحمل نمی‌شد چرا که احتمالا 

کار است و شاعران می‌خواهند مسئولان را به  فکر می‌کردند توطئه‌ای در 
کنند ولی وقتی این فضا  استهزا بکشند یا دستاوردهای انقلاب را مسخره 
شکست و استقبال مردم از شعر طنز را دیدند، دیدم که اتفاقا شعر طنز به 

ابزاری حتی در خدمت خود انقلاب تبدیل شد.
بعد از انقلاب سردمدار طنز مطبوعات، گل آقا بود که با تمام مسئولان ارتباط 
دارد حتی آنها را گاهی به دفتر مجله دعوت می‌کند و با آنها مراوده دارد، نزدیک 
کز قدرت و حتی مشاور رئیس جمهور می‌شود و کم‌کم او را می‌پذیرند که  مرا
این فرد هم انگار دوست است و حرف‌هایی که می‌زند خیلی 
هم به کام دشمنان نیست و بخشی از انتقادهایش درست 
اســت هرچند به او هم به دلایلی بعدها مقداری بی‌مهری 
شد. بالاخره وجود گل آقا برای مطبوعات کشور و حتی برای 
فضای سیاسی کشور خیلی ضروری‌تر از نبودنش بود. چون 
که نقد نشود، جامعه‌ای بیمار است. من هفت،  جامعه‌ای 
کردم و در یکی از  هشت دوره جشنواره طنز مکتوب را برگزار 
بنیانیان  آقــای  روزی  جشنواره،  دوره‌هـــای  پر‌اعتراض‌ترین 
ــودم کــه چه  ــرد. نــگــران ب ــوزه هنری مــرا صــدا ک رئیس وقــت ح
می‌خواهد بگوید. گفت که صدایت کردم تا از تو تشکر کنم. 
خیلی‌ها آمدند و اعتراض کردند و این نشان می‌دهد که کارت 
را درست انجام داده‌ای، کسی که همه را راضی نگه دارد، خیلی 
گر به  احتمال دارد جایی حقی را پایمال کرده باشد. دو نفر ا
حق خودشان قانع باشند که نمی‌روند پیش قاضی و وقتی هم 
گر هر  از نزد قاضی می‌آیند، یکی‌شان باید ناراضی باشد ولی ا
دو راضی باشند، پس یک طوری شده و مسأله‌ای اتفاق افتاده 
گر سر زمین با هم دعوا داشته باشند، یکی از آنها از  است. مثلا ا
قیمتش خبر نداشته و دیگری با حقه‌بازی راضی‌اش کرده که 
این پول را بگیر و برو. درستی این حرف جایی به من ثابت شد 
که یک‌بار فردی نفر اول جشنواره شده بود؛ آمد و گله داشت. با من آشنا بود و 
با هم شوخی داشتیم، گفتم تو چرا دیگر گله داری، تو که اول شده‌ای جایزه‌ات 
را بگیر برو گم شو! گفت: شما شأن‌ها را رعایت نمی‌کنید، من اول باشم؛ فلانی 
دوم؟!  می‌گفتم جامعه‌ای که اعتراض در آن نباشد اولا یک معنایش این است 
که جامعه بی‌توجه و خسته شده، از همه‌چیز بریده و دیگر کاری ندارد که آیا 
کسی اختلاس یا خطای دیگری می‌کند. این جامعه، جامعه بیماری است که 
به اوج ناامیدی رسیده، یعنی به اینجا که فایده ندارد، من هم بگویم هیچ اثری 
گر در جلسه‌ای شما معترض  نخواهد داشت. به همین دلیل من معتقدم ا

اتفاقاتی که در 
انجمن‌هایی 

مانند انجمن آقای 
مجاهدی می‌افتاد، 
به میزان زیادی به 

ما در شعر گفتن 
کمک می‌کرد. از دل 
این نوع یاد گرفتن 

و ممارست‌کردن 
شاعر درمی‌آید 

ولی الان در روزگار 
ما گاهی می‌بینید 

شاعری به‌تصادف 
یک‌مرتبه جایگاهی 

پیدا می‌کند

گاهی شما بلند 
می‌شوی شب‌شعری 

می‌روی و وقتی 
بیرون می‌آیی 

می‌بینی بیست نفر 
شعر خواندند که 

حتی یکی از آنها 
حتی یک مصرعش 
به دلت ننشسته 
است، در‌حالی‌که 

در این کشور وقتی 
گذشته‌ ادبی را مرور 

می‌کنیم می‌بینیم 
هفتصد سال پیش 

حافظ را داریم

« و ترجمه‌هایی که از  ناصر فیض شاعری است که علاوه بر شعرهای فراوان و ارزشمند آیینی و به قول خودش »غیرطنز
ادبیات معاصر ترکیه کرده، به‌خاطر شعرهای طنزش نیز نزد مخاطبان مشهور است. فیض فرزند خانواده‌ای روحانی است 

و پدرش از علمای بنام حوزه علمیه قم بود، اما دست تقدیر او را به سمت شعر و شاعری کشاند.
او سال‌ها مدیر دفتر طنز حوزه هنری بود و در ایجاد جریان جدی و مؤثر طنز، به‌خصوص طنز مکتوب اثرگذاری فراوانی 
داشت؛ البته امروز او خود منتقد وضعیت ادبیات طنز است و معتقد است دنباله‌روی از سلیقه عوام و بی‌اعتنایی به 
بایسته‌ها و اصول شعر باعث شده این گونه ادبی در کشور، دوران نزول خود را طی ‌کند. از جمله کتاب‌های شعر او 
می‌توان به املت دسته‌دار، فیض بوک و نزدیک ته خیار اشاره کرد. گفت‌وگوی ما با او از چگونگی شاعر شدنش شروع شد 

و به وضعیت امروز شعر و زبان فارسی کشید. گروه فرهنگ و هنر
آرش شفاعی

ماجرای دلخوری حسین منزوی
 یک نقد من در صفحه بشنو از نی روزنامه اطلاعات با عنوان » پرسه‌ای در حوالی فاجعه« منتشر شد که اشاره‌ای 
داشت به اسم کتابش با عنوان »با عشق در حوالی فاجعه«. نگاه من بسته‌ بود و حرف نقد این بود که زن این 
نیست که تو گفته‌ای و نگاهت به زن نگاهی بسیار جسمانی است. بعد از این‌که این مطلب را نوشتم و البته هیچ 
ربطی هم به این مطلب نداشت، آقای ‌هادی سعیدی کیاسری، سردبیر مجله‌ شعر گفت آقای عبدالجواد موسوی 
مسئول صفحات شعر مجله می‌خواهد به سربازی بود، شما بیا صفحات را به عهده بگیر و در مجله مشغول کار 

شو. من رفتم آنجا، هشت صفحه شعر داشتیم که زنگ می‌زدم و از بچه‌ها شعر می‌گرفتم. آن زمان انجمن خواجه 
می‌رفتیم، خیلی از شاعران به این انجمن می‌آمدند، از جمله مرحوم منزوی. شنیده بود که من رفته‌ام و مجله کار 
می‌کنم، وقتی مرا دید تنها چیزی که به من گفت این بود که: صله تو گرفتی! تنها اعتراضش به من همین بود آن 
هم با خنده! منتها بعدا ما مراوده بیشتری با هم داشتیم، حتی من برایش شعری گفته و با او شوخی کرده بودم که 

این گونه شروع می‌شد:
گذشت از شصت و هفتاد و نود شد/ به سرعت از صد و هفتاد رد شد

چنان خورد از هر آن چیزی که می‌دید/ قطور و گرد چون سلطان فهد شد!
همان چاقی که چون سلطان فهد بود/ تنش لاغرتر از بشار اسد شد...

جالب اینجاست که قصد داشتم در این شعر، حسین را هجو کنم و یک ذره شوخی کنیم ولی این‌قدر جایگاه 

شعرش درست بود که دیگر وسط شعر نشد هجو ادامه پیدا کند، شعر به اینجا رسید که: غزل از عشق گفت و شد 
تنش آب/ تمام شعرهایش مستند شد

و به تعریف از او می‌رسد و آخرش هم این بود که:
 در این شعر از کسی نامی نبردم/ حسین منزوی فهمید، بد شد!

منزوی هم می‌دانست با او شوخی کرده‌ام، بعضی جاها حتی می‌گفت آن شعر من را بخوان و این اواخر خیلی 
با هم دوست بودیم و انجمن می‌رفتیم، منزوی آدم کینه‌توزی نبود. یادم است یک بار رفته بودیم کیش. 
بکتاش آبتین از شاعرانی که در شیوع کرونا فوت کرد و اسمش را هنوز عوض نکرده بود و به مهدی کاظمی 
‌می‌شناختیمش، آن موقع در سازمان گردشگری کیش کار می‌کرد و در سالگرد امام)ره( ما را به کیش دعوت 
کردند. یکی از این روزها آمدند تا ما را به بازار و پاساژهای کیش ببرند. منزوی گفت: من نمی‌آیم شما بروید 

ولی برای من یک پیپ بخرید. من فهمیدم پول ندارد. من به کاظمی‌ گفتم 
شما که می‌خواهید آخر این برنامه هدیه‌ای بدهید، آن هدیه را الان به منزوی 
بدهید. دو سه دقیقه بعد از این‌که کاظمی برای تهیه آن پول ‌رفت، پنجره 
اتاق حسین که مشرف به حیاط بود، باز شد و گفت بچه‌ها بایستید، من هم 
می‌آیم. آمد و خودش با آن پول، یک پیپ خرید. از هتل تا بازار که می‌رفتیم، 
من و حسین عقب ون نشسته بودیم. تا آن پاساژ یک‌ربع ساعت راه 
بود، شعر آیینی و فقط هم شعر عاشورایی خواند و مثل باران گریه می‌کرد. 
شانه‌هایش تکان می‌خورد با خواندن شعر خودش و این درحالی است که 

گروهی او را به دلیل بعضی رفتارهایش زیر سؤال می‌بردند. 

برش

 ناصر فیض، شاعر معتقد است دنباله‌روی از سلیقه عوام باعث شد 
شعر طنز  بعد از یک دوره درخشان، دچار افت و رکود شود

یم پرداز   تراز    ندار طنز


